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معنا و مفهوم امنيت 
امنيت1 در لغت به معناي فراغت از هرگونه تهديد يا حمله يا آمادگي 
براي رويارويي با هر تهديد و حمله است و به قلمروهاي فردي، اجتماعي، 

ملي و بين المللي تقسيم مي شود. 
ــه حفظ بقا و موجوديت (نياز  ــته تعريف امنيت معطوف ب در گذش
ــكن، پوشاك و...) بود، اما به مرور زمان و در نتيجة تحولات  به غذا، مس
تاريخي، حفظ بقا و موجوديت از تعريف امنيت خارج و به هدف امنيت 
ــد و تعريف جديد امنيت بر «فقدان تهديد» تمركز يافت. اين  تبديل ش
تحول در تعريف، نتيجة تحول در ساخت جوامع و تبديل جوامع بدوي 

به جوامع مدني مبتني بر دولت سرزميني بود.2 
مي دانيم كه نياز به امنيت يكي از نيازهاي اصلي انسان امروز است و 
بسياري از صاحب نظران سياسي و اجتماعي وجود آن را واجب تر از آزادي 
مي دانند. البته تأثيرپذيري امنيت از اقتصاد، فرهنگ، صنعت و جمعيت و 
تأثيرگذاري آن بر همة شاخه هاي توسعه و حيات انساني، نقشي بنيادين 

به آن داده است. 
بر مبناي انديشة فيلسوفان و مصلحان اجتماعي نيز، امنيت شرط 
لازم و اساسي در تحقق توسعة سياسي يا اقتصادي و مقدمة واجب براي 
ــلط ارزش هاي غيرمادي در جامعه است. در فرهنگ  تبليغ، ترويج و تس

اسلامي نيز، مقولة امنيت از اهميت و جايگاه والايي برخوردار است. 
ــادر و توانا ايمان  ــي كه به خداي ق ــاس آموزه هاي ديني، كس براس
مي آورد و بر آن ذات لايزال توكل مي كند، در حقيقت خويش را در وادي 
امن الهي جاي داده و در پناه امنيت خدايي قرار گرفته است. قرآن كريم 
ــاز امنيت را در رشد و بالندگي جامعه  نيز در بياني تمثيلي نقش كارس

ــيار زيبا بيان مي كند و مي فرمايد: "وَ ضَرَبَ االلهُ مَثَلاً قَرْيئًَ كَانتَْ آمِنَئً  بس
طْمَئِنَّئً يأَتيِهَا رزِْقُهاَ رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنعُْمِ االلهِ فَأذَاقَهَا االلهُ لبَِاسَ  مُّ

الجُْوعِ وَالخَْوْفِ بمَِا كَانوُاْ يصَْنَعُونَ "؛ 
خداوند بر آنان كه نعمت هاي الهي را ناسپاسي كردند مثلي زده است؛ 
منطقة پررونق و آبادي كه سرشار از امنيت و اطمينان بود و رزق و روزي اش 
ــي و  ــيد، ولي نعمت هاي خداوند را ناسپاس به وفور از هر مكاني فرا مي رس
كفران كردند و خداوند هم به سبب اعمالشان لباس گرسنگي و ترس را بر 

اندامشان پوشاند.3 
ــيع، متوازن  ــي بهتر در فرهنگ قرآني، امنيت يك مفهوم وس به بيان
ــي، اقتصادي،  ــامل تمام ابعاد زندگي و حوزه هاي سياس و عميق دارد و ش
اجتماعي، فرهنگي، داخلي و خارجي مي شود و بر الگويي از امنيت تأكيد 
ــلامي و استحكام  ــجام و وحدت و ارتباط جامعة اس دارد كه با اقتدار و انس
ــرط امنيت ملي را در بعُد امنيت خارجي و  دروني جامعه پيوند دارد و ش
استحكام دروني امت اسلامي مي داند.4 از منظر حضرت علي(ع) نيز، مفهوم 
امنيت تمام عرصه هاي فردي، اجتماعي، داخلي، خارجي، روحي، اخلاقي، 

اعتقادي، دنيوي و اخروي را شامل مي شود. 5 
ــيتي دارد كه  ــان جايگاه و حساس ــلامي، امنيت چن ــگ اس در فرهن
ــلمانان آن را جزء اساسي ترين نيازهاي روزانة خود به حساب مي آورند  مس
ــترش آن از هيچ كوششي دريغ نمي ورزند. امام  و براي تأمين حفظ و گس
صادق(ع) در تعليمات خود به هنگام نيايش، از خداوند بي نياز مي خواهد كه 
در هر روز امنيت زندگي او را تأمين فرمايد: «اللهمَّ اخْتِمْ بالأمنِ و الإيمانِ 
كلَّما طَلعتْ الشمسٌ أو غربتْ» (پروردگارا! هر گاه خورشيد طلوع يا غروب 

مي كند، آن روز را براي من همراه با امنيت و ايمان به پايان برسان.)6
ــي در رشد همة  ــه مؤلفة اساس به تعبيري آزادي، تربيت و امنيت س
موجودات زنده اند و عوامل مهم بقا و تداوم حضور آنان در عرصة حيات به 
شمار مي آيند.7 از بعُد فقه سياسي نيز مفهوم امنيت، مصونيت از تعرض و 
ــت و در مورد افراد به معناي آن است كه  تصرف اجباري بدون رضايت اس

امنيت فرهنگي
ى پشتوانة اقتدار ملي
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نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع خود هراس و بيم نداشته باشند و به 
هيچ وجه حقوق آنان به مخاطره نيفتد و هيچ عاملي حقوق مشروع آنان را 
تهديد نكند.8 با جمع بندي تعاريف ارائه شده از واژه امنيت مي توان به اين 

نتيجه رسيد كه: 
1. امنيت يك ارزش است و اغلب ارزشي براي رسيدن به ساير ارزش ها 

به شمار مي آيد. 
2. براي امنيت مي توان مراتب و منازل و درجات مختلف در نظر گرفت، 
زيرا ميزان احساس تهديد و انتظار از آينده در نزد اقوام و ملت هاي گوناگون 
متفاوت است و تنها معطوف به حفظ ارزش هاي گذشته و حال نيست، بلكه 

به نوعي خواسته هاي مادي و معنوي آينده را نيز شامل مي شود. 
3. امنيت به حداقل رساندن تهديد و خطر است؛ تهديدي كه تنها از 
نوع سنتي و نظامي نيست و خطرات جديد غيرنظامي نسبت به رفاه ملي 

را نيز در برمي گيرد. 9 
4. امنيت از بعُد سلبي، نبود تهديد خارجي است و جنبة سخت افزاري 
ــت  دارد، اما از بعُد ايجابي وجود يا ايجاد رضايت داخلي در يك جامعه اس
ــزاري دارد. البته ميان امنيت داخلي و امنيت خارجي رابطة  و جنبة نرم اف
مستقيم وجود دارد و به نسبت رضايتمندي يا نارضايتي عمومي از حاكميت 

داخلي، تهديدات خارجي نيز متغير و متفاوت خواهد بود. 

امنيت ملي به چه معناست؟ 
مي دانيم كه در دنياي امروز مقولة امنيت در قالب امنيت ملي تعريف 

و تبيين مي شود اما مهم ترين پرسش اين است كه امنيت ملي چيست؟ 
از يك منظر كلي امنيت ملي از لحاظ مفهومي و  اصطلاحي نامفهوم 
و مبهم مي نمايد و نامشخص ماندن حوزه و محدودة آن، راه را براي طرح 

راهبردهاي بسط قدرت نخبگان سياسي و نظامي باز گذاشته است. 10 
با اين حال برخي از صاحب نظران امنيت ملي را تابعي از متغير تهديدات 
خارجي و عمدتاً نظامي مي دانند و شرايط امنيتي مطلوب در سطح ملي را 
افزايش توانمندي واحد دولت ملي براي مقابله با تهديدات خارجي به شمار 
مي آورند اما در مقابل، برخي ديگر از انديشمندان همة گرايش هاي نامطلوب 
و عوامل داخلي  بي ثباتي در سطح ملي را جزء حوزة تهديدات امنيت ملي 

قلمداد مي كنند. 11 در اين رويكرد، اهداف اصلي امنيت ملي عبارت اند از: 
1. حفظ و دفاع از استقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي در مقابل 

تهديدات؛ 
2. تأمين ثبات سياسي كشور و حفظ آن؛ 

3. توسعه و رشد اقتصادي؛ 
4. تأمين رفاه جامعه و ارتقاي سطح زندگي؛ 
5. حفظ و اشاعة ارزش هاي ملي و فرهنگي؛ 

6. تأمين و حفظ سلامتي محيط زيست؛ 
7. فراهم كردن آسايش خاطر نسبت به تهديدهاي احتمالي.12

قدرت ملي آميزه اي از مؤلفه هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و اطلاعاتي 
ــت و بر مباني ارزشي حاكم بر جوامع تكيه دارد. برايند اين  و فرهنگي اس
فعاليت ها در حوزه هاي مختلف، ميزان قدرت ملي را مشخص و معين مي كند. 
ــت گذاري در بخش هاي  از آنجا كه نحوة فعاليت در حوزة اقتصاد يا سياس
ــر مي پذيرد و فرهنگ  ــاي حاكم بر جامعه تأثي ــر از مباني و ارزش ه ديگ

ــي و فكري جوامع و جهت دهندة  ــت كه متضمن مباني ارزش مقوله اي اس
ــت، مي توان گفت كه چارچوب اقدامات  فعاليت هاي فردي و اجتماعي اس
سياسي، اقتصادي، نظامي و اطلاعاتي و حتي فعاليت هاي فرهنگي، متأثر از 
مباني فرهنگي حاكم بر رفتارهاي فردي يا حكومتي است، زيرا اين مباني 
و ارزش هاي فرهنگي است كه به سياست، اقتصاد، امور نظامي و اطلاعاتي 

هويت مي بخشد و سمت و سوي حركت آن ها را مشخص مي سازد. 

امنيت فرهنگي و شاخصه هاي مهم آن 
امنيت فرهنگي كه مهم ترين و نامحسوس ترين بعُد امنيت ملي است 
و در ذيل موضوع امنيت ملي قرار مي گيرد و از مؤلفه هاي اصلي آن به شمار 
مي رود، به وضعيت و شرايطي اطلاق مي شود كه در جريان آن، يك ملت 
ــير تكامل و پيشرفت را  مي تواند ضمن حفظ هويت فرهنگي خويش، مس

به سوي آينده بپيمايد. بنابراين در يك جمع بندي كلي مي توان گفت: 
1. امنيت فرهنگي برجسته ترين چهره و دروني ترين لاية امنيت ملي 

يك كشور است. 
2. امنيت فرهنگي مهم ترين وجه امنيت همه جانبه و پايدار است. 

ــاير وجوه امنيت است و  ــاز تحقق س 3. امنيت فرهنگي، هم زمينه س
هم مي توان گفت كه اصولاً امنيت در ساير حوزه ها بدون امنيت فرهنگي 

مفهومي ندارد. 
ــي در روابط بين الملل،  ــي و فرهنگ گراي ــه به عناصر فرهنگ 4. توج

شاخصة نظريه هاي جديد امنيت ملي و جهاني است. 
5. امنيت فرهنگي كاركردي بسيار فراگيرتر از قدرت ملي يا وجهي از 

وجوه امنيت ملي دارد. 
6. نظريه پردازي در مورد جهاني شدن و وارد شدن جهان به يك دوران 
جديد، موضوع مشترك و فراگيري است كه صبغه و ماهيت اصلي و جديد 

آن فرهنگ است. 
ــي پيدا كرده و  ــورها، ماهيت فرهنگ ــط اجتماعي و ملي كش 7. محي

گفتمان هاي موجود در روابط بين الملل عمدتاً هنجاري و فرهنگي است. 
8. الگوهاي امنيتي سنتي در عمل ناكارآمد شده و بازيگران شبكه اي 
همچون رسانه هاي چندوجهي جديد و شبكه هاي ارتباطي نوين به منصة 

ظهور رسيده اند. 
9. در گذشته امنيت تابع متغيرهايي مانند توان نظامي، قدرت اقتصادي، 
سياسي بود، ولي در رويكرد جديد، بنياد امنيت بر فرهنگ است. بنابراين بر 
خلاف گذشته كه فرهنگ به مثابة يك بعُد از امنيت تلقي مي شد، اكنون به 

مثابة هويت امنيت معرفي مي شود. 
ــا و تئوري هاي جديد با ماهيت  ــرد، الگوه 10. پس از پايان جنگ س
ــدن نظام روابط بين الملل تأكيد  فرهنگي پديد آمده اند كه بر فرهنگي ش

دارند. 
ــي امنيت، محيط  ــوم مدرن و ايجاب ــم تغيير در مفه ــون مه 11. كان
ــة تغيير محيط و  ــن فرهنگ امنيت ملي به مثاب ــت؛ بنابراي و هنجارهاس

هنجارهاست كه اين اتفاق، امنيت را متحول كرده است. 
12. برخلاف نگاه سنتي و سلبي به امنيت كه امنيت اجتماعي را يك 
ــتقل از جامعه مي دانست، در نگرش جديد، حوزة امنيت ملي با  مقولة مس
مفاهيم جديدي همچون مشاركت عمومي، رضايتمندي و امنيت اجتماعي 
تركيب شده و مفهوم آن اين است كه تحولات و فرايندهاي اجتماعي، بنياد 
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امنيت ملي است و امنيت ملي، مقوله اي برآمده از درون جامعه و پديده اي 
ريشه دار است. 

ــت و امنيت  ــي سياس ــاي اصل ــاختارگرايانه، بنيان ه ــرد س در رويك
ــتند و هويت و منافع متغيرهاي دروني  زائيدة ساختارهاي اجتماعي هس
ــمار مي آيند كه بازيگران صحنة سياست به ساختن و پرداختن آن ها  به ش

مي پردازند.13 
ــاختارگرايان نيز توجه ويژه اي به مفهوم فرهنگي هويت دارند  پساس
ــود كه كنش دولت ها در  ــنت نظري آنان بر اين نكته تأكيد مي ش و در س
حوزة امنيت در حقيقت، برايند تلاش آن ها براي بازتوليد هويت است، زيرا 
تهديد هويت ملي به عنوان هستة امنيت فرهنگي، زمينه را براي گسترش 
ــور فراهم  هويت هاي فرهنگي و قومي در ميان گروه هاي مختلف يك كش

مي كند. 14 
ــارت ديگر، در صورت عدم حمايت يك دولت از فرهنگ بومي،  به عب
آثار جانبي و بازخوردهاي ناخواستة مناسبات فرهنگي، پيامدهاي سياسي 

ناگواري را براي آن كشور به همراه خواهد داشت.15 
بعُد امنيتي حوزة فرهنگ از تهديداتي نشئت مي گيرد كه به چهار دليل 

عمده به وجود آمده اند: 
1. كاهش كنترل حكومت ها بر فضاي اجتماعي خود؛ 

2. پيدايش و گسترش حركت هاي جدايي طلبانة فروملي؛ 
3. افزايش نفوذ قدرت هاي خارجي؛ 

4. تغيير و تحول در چارچوب هاي داخلي و خارجي. 
ــراي دولت هاي امروزي  ــا دو موج از تهديدات امنيتي ب ــر اين مبنا ب ب

روبه رو هستيم: 
ــي از واگرايي هويت هاي فروملي نسبت به هويت  الف) تهديدات ناش

فرهنگي ملي؛ 
ــدن و يكسان سازي  ــئت گرفته از انديشة جهاني ش ب) تهديدات نش

ارزش ها و شيوة زندگي. 16 
ــورها  ــت كش امروزه فرهنگ به عنوان عاملي تعيين كننده در سرنوش
اهميتي روزافزون در امنيت يافته و ناامني فرهنگي به معضلي براي جوامع 
ــود موجب ناامني هاي  ــت. ناامني فرهنگي نيز به نوبة خ ــده اس تبديل ش
اجتماعي مي شود و مواردي مانند شيوع فساد در جامعه، قاچاق انسان ها، 
ــونت آميز از  ــم و رفتارهاي خش ــد مالي، فرقه هاي انحرافى، تروريس مفاس
مصاديق آن به شمار مي آيند. 17 اين مطلب نيز حائز اهميت است كه امنيت 
فرهنگي موضوعي بين ثبات فرهنگي و تغيير فرهنگي است و بايد به گونه اي 

سياست گذاري شود كه اصالت هويتي تغيير نكند.18 
ــلامي ايران  ــه اين نكته از ديد رهبري و دولتمردان جمهوري اس البت
پنهان نيست و ضرورت مقابله با آن به همگان هشدار داده شده است. مقام 
معظم رهبري، حضرت آيت االله خامنه اي در اين زمينه فرموده اند: «اين جانب 
به مسائل فرهنگي بهاي بسياري مي دهم و اعتقاد راسخ دارم كه قوام يك 
كشور و مليت يك ملت به فرهنگ آن است و بيش از هر چيز فرهنگ يك 

ملت، وجه تمايز آن را با ساير ملت ها نشان مي دهد.»19 
ــري و پيكره بندي فكري به ما كمك خواهد كرد تا  اين چارچوب نظ
با تأمل اجمالي در جغرافياي تاريخي و پيشينة سياسي و فرهنگي منطقة 
ــيل ها و توانمندي هاي  ــتان و بلوچستان، به پتانس ــتان سيس مَكران و اس

فرهنگي اين خطة مرزي ايران توجه بيشتري داشته باشيم. 

جغرافياي تاريخي مُكران 
ــرقي ايران  ــاحلي در جنوب ش ــرزميني س مُكران از نظر تاريخي، س
ــان از رأس الكوه در  ــتان بوده كه در طول خليج عم ــوب غربي پاكس و جن
ــك تا لاس  بالا در جنوب خاوري ايالت بلوچستان پاكستان را  باختر جاس
در برمي گرفته است. مَكران تقريباً شامل تمام بلوچستان ايران و پاكستان 
و بخشي از استان هرمزگان فعلي مي شده است. بلوچستان در كتيبه هاي 
ميخي داريوش هخامنشي در بيستون و تخت جمشيد، ماكا يا ماكه20 و 
ساتراپ چهاردهم به شمار مي آمده است. در زمان پادشاهي ساسانيان نيز به 

اين منطقه كوسون مي گفتند. 

اين نام ها تا قبل از ورود اسلام به ايران در ميان مردم محلي، معمول و 
رايج بوده است و شواهد تاريخي دلالت بر آن دارد كه در قرن اول هجري 
ــلمان بر نواحي شرقي ايران تسلط يافتند، اين  نيز، هنگامي كه اعراب مس
منطقه نام مَكران بر خود داشته است و جغرافي نويسان اسلامي نيز آن را با 

همين املا ضبط كرده اند.21
ــرزمين كنوني  ــال هاي متمادي س بنابراين مي توان گفت كه براي س
ــده و جهانگردان عرب نيز با همين نام از  بلوچستان، مَكران ناميده مي ش
اين منطقه ياد كرده اند. براي مثال حمداالله مستوفي در كتاب نزهه القلوب 
ــعتي زياد و از اقليم دوم مي داند كه داراي آب و هواي  خود مكران را با وس
گرم و مزارع و عمارت هاي فراوان است.22 مؤلف تقويم البلدان نيز موقعيت 
جغرافياي مكران را بر دهانة درياي  فارس در جانب شرقي مي داند. 23 به باور 
يك جهانگرد انگليسي نيز، مكران مركب از دو واژة فارسي ماهي و خواران 
(ماهي خواران) است كه بر اثر كثرت استعمال به مكران تبديل شده است. 24
بر همين مبنا سرپرسـي سايكس نيز بر اين باور است كه در زمان 
پادشاهي اسكندر منطقة مكران را به دليل نزديكي به دريا «ايكتيوفاجي» 
ــرف به داخل ايران را گدروسيا مي ناميده اند.25  يا ماهي خواران و ناحية مش
ــالار  ــتان اراباه نيز مي گفتند، زيرا نئارك، درياس ظاهراً يونانيان به بلوچس
ــتي هاي تحت  ــال 336 قبل از ميلاد با كش ــي، كه در س ــكندر مقدون اس
فرماندهي خود از مصب رود سند گذشته و به سواحل مكران و تنگة هرمز 
رسيده است، در اين باره مي نويسد: «اوايل آبان ماه (مطابق با دوم اكتبر 336 
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قبل از ميلاد مسيح، مصادف با سال يازدهم سلطنت اسكندر) سفر تاريخي 
خود را شروع كرديم. اوايل آذرماه همان سال به سواحل اراباه (نام يوناني 

بلوچستان) رسيديم.» 26
ماركوپولو نيز از سرزمين بلوچستان به نام كسماكوران يا كسمه كوران 
ياد كرده و يادآور شده است كه كسماكوران، ايالتي است كه شاهي بر آن 
حكومت مي كند. مردم آن با زبان خاص خود گفت وگو مي كنند و بيشتر 
مردم آن مسلمان اند؛ هرچند بت پرستاني هم در آن جا زندگي مي كنند.27 
به اعتقاد ريچارد فراي، مردم بلوچ ساكن در منطقة مكران تا قبل از قرن 

يازدهم ميلادي به اين ناحيه نيامده بودند.28 

اهميت تاريخي منطقة مكران 
ــتان) در تمام دوره هاي تاريخي ايران از اهميت ويژة  مكران (بلوچس
ــي، اقتصادي و ژئوپليتيكي برخوردار بوده و علاوه بر بروز تحولات  سياس
سياسي و فرهنگي مهم در اين منطقه، از بعُد اقتصادي و تجاري نيز مسير 

جادة ادويه به شمار مي آمده است. 

ــجزي ها،  ــت و منابع موجود از قوم بلوچ در كنار اقوام ديگري مانند س داش
ــا و نكودري ها به عنوان گروهي كه عليه حكومت مركزي طغيان  خلجي ه
ــاهد حضور  ــال 749 ق نيز منطقة مكران ش كردند، ياد مي كنند.32 در س
شجاع الدين امير مبارزالدين محمد و سپس سپاهيان امير شيخ ابواسحاق 
بود.33 در زمان تيمور لنگ نيز اين نواحي جزئي از قلمرو تيموريان به شمار 
ــپس اميرزاده بهادر به سمت  ــاه و س مي آمد كه در ابتدا اميرزاده ميران ش
ــت به چپاول و غارت مردم اين  ــتاده شدند و دس ــير و مكران فرس گرمس

منطقه زدند.34 
پس از زوال قدرت تيموريان، با روي كار آمدن حكومت هاي محلي و 
حتي ظهور سلسلة صفويه در ايران، مكران به شكل مستقل اداره مي شد. 
ــاهي شـاه عباس اول بود كه حاكميت صفويه بر اين  تنها در عصر پادش
ــينان وي، بازخوانين محلي بلوچ بر  ــد. اما در زمان جانش ناحيه تثبيت ش
ــين صفوي  ــاهي شاه سلطان حس مكران حكمراني كردند و در زمان پادش
طغيان كردند و تا كرمان و يزد و لارستان را مورد تاخت و تاز و غارت قرار 
ــقوط صفويان را فراهم كردند. به نظر  دادند و با همراهي افاغنه، زمينة س
مي رسد كه بي توجهي حاكميت صفوي به اقليت هاي قومي و ديني يكي 
ــورش ها بوده باشد. در عين حال، بلوچ هاي  از مهم ترين عوامل بروز اين ش
ايراني به سبب وابستگي به پيكرة جامعه ايراني برخلاف هم نژادان خود در 

پاكستان، هيچ گاه اعلان خودمختاري نكردند. 
با ظهور نادرشاه در صحنة سياسي ايران و حملة وي به نواحي شرقي 
براي سركوب اقوام مهاجم و تثبيت مرزهاي شرقي، مكران به نام بلوچستان 
خوانده شد و حاكمان آن از طرف حكومت افشاريه انتخاب شدند، تا اينكه 
با مرگ نادرشاه منطقة بلوچستان به تصرف احمدخان دُرّاني، امير كابل، 

درآمد و بعد از وي ميان سرداران محلي تقسيم شد.35
در دورة اول حاكميت قاجارها نيز، ادارة ايالت بلوچستان به والي كرمان 
ــد اما عدم توجه جدي حكومت مركزي به اين ناحية مرزي از يك  داده ش
سو و اهميت سوق الجيشي اين منطقه براي استعمار انگليس از سوي ديگر، 
زمينة تجزية بلوچستان را فراهم كرد.36 گرچه با آغاز سلطنت ناصرالدين شاه 
ــتان، برخي از سرداران و حاكمان نواحي  و توجه ويژة اميركبير به بلوچس
مختلف اين ناحيه، داوطلبانه اطاعت خود را از دولت قاجار اعلام كردند37 و 
صدراعظم فهيم ايران با آگاهي كامل از سياست هاي انگليس مانع از تجزية 
اين ناحية مرزي شد38، اما بعد از مرگ اميركبير و افزايش نفوذ سياسي و 
فرهنگي انگليس ها در بلوچستان به تدريج تجزيه و به دو بخش مجزا ميان 

ايران و هندوستان (و سپس پاكستان) تقسيم شد. 
ــل روي كار آمدن  ــتان ايران در اواخر حكومت قاجاريه و اواي بلوچس
ــتراتژيكي، عرصة رقابت و فعاليت بيگانگان  رضاخان به علت موقعيت اس
به ويژه انگليس و آلمان بود و پهلوي اول در راستاي سياست تمركزگرايي 
و رسيدن به اهداف خود و اسكان و خلع سلاح عشاير در سال 1307 ش 
فرمان لشكركشي به بلوچستان را صادر كرد. در اين زمان شورش هايي مانند 
شورش جمعه خـان اسماعيل زهي در بلوچستان عليه حكومت مركزي 
صورت گرفت كه اعتراض به حضور بيگانگان و واكنش به كشف حجاب و 
واقعة مسجد گوهرشاد از مهم ترين دلايل آن بود. به علاوه، استان سيستان 
و بلوچستان به لحاظ مجاورت با مرز و حوادث تاريخي و تركيب جمعيتي 
و مذهبي آن در دوران رژيم گذشته مورد مراقبت دستگاه و سازمان امنيت 
ــت و به خاطر بدي آب و هوا و كويري بودن آن تبعيدگاه علماي  قرار داش

تشكيل اولين حكومت مستقل ايراني بعد از اسلام به دست يعقوب ليث 
ــت.  صفاري در 248 ق يكي از مهم ترين رويدادهاي تاريخي اين زمان اس
ــته است و شايد يكي از عوامل  ــديد شيعي داش يعقوب ليث اعتقادات ش
ــتان نيز وجود حكومت صفاريان  گسترش مذهب شيعه در منطقة سيس
ــد. اين ناحيه تا قبل از هجوم ويرانگر مغولان به دست قراختائيان  بوده باش
ــد و آبادي ها و ثروت فراوان داشت29 و در دورة پادشاهي  كرمان اداره مي ش
خوارزمشاهيان نيز جزئي از قلمرو حكومتي آنان به شمار مي آمد.30 ظاهراً 
اين ناحيه پناهگاه مطمئني براي مخالفان و شورشيان سياسي بوده است و 
بيشترين كساني كه عليه خلفاي اموي و عباسي طغيان مي كردند، سيستان 
را مكاني امن براي نجات از مجازات خليفه مي دانستند. اين سابقة فرهنگي 
توجه خاص مغولان و سپس تيموريان را به اين منطقه جلب كرد و به سبب 

تاخت و تاز اين مهاجمان، سيستان دچار ويراني و خرابي فراواني شد.31 
ــان نيز، مكران زير نظر حكومت كرمان قرار  در دورة حاكميت ايلخان

كروكى راه هاى تجارى و بازرگانى سيستان با مركزيت زرنج در دورة اسلامى
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مبارز و انقلابي بود، چنان كه مقام معظم رهبري به سه سال اقامت اجباري 
ــد و ديگر بزرگان نيز كم و بيش دوران  ــتان ايرانشهر محكوم ش در شهرس

تبعيد خود را در شهرهاي اين استان سپري كردند. 
ــلامي ايران، افراد غيربلوچ و ضدانقلاب با عنوان  با پيروزي انقلاب اس
ــيعه پا به  ــنّي و ش ــق خودگرداني اقليت در ايران و طرح اختلافات س ح
ــتان گذاشتند. هدف اصلي آن ها جلب حمايت  منطقة سيستان و بلوچس
مردم بلوچستان و بسيج بلوچ ها براي شركت در حركت هاي سياسي عليه 

حكومت مركزي و انقلاب اسلامي بود. 
ــتي فداييان خلق و پيكار و گروهي از  در اين ميان دو گروه ماركسيس
طرف داران نظام سلطنتي از ساير گروه ها فعال تر بودند. چپ گرايان غيربلوچ 
ــازمان دهي و ايجاد محافل فرهنگي و انتشار نشريات ادواري، انديشة  با س
خودمختاري بلوچ را طرح و تبليغ مي كردند. براي مثال فداييان به همين 
ــه اي به نام كانون سياسي - فرهنگي خلق بلوچ  منظور در زاهدان مؤسس
ــكيل دادند كه هدفش طرح و تبليغ انديشة هويت قومي بلوچ در برابر  تش

فارس ها بود. 
طبق برخي گزارش ها، افسران سابق ارتش شاه، فرماندهي جناح نظامي 
اين گروه هاي بلوچ را بر عهده داشتند. اين تشكل هاي بلوچ و سلطنت طلب 
ــيعه و سني در بلوچستان فعال  به ويژه در دامن زدن به اختلافات ميان ش

بودند و با اين شيوه، نارضايتي مذهبي بلوچ ها را تشديد مي كردند. 
ــازمان دمكراتيك مردم  ــوچ، يعني س ــروه چپ گراي بل ــن گ مهم تري
ــازمان فداييان خلق در مركز  ــترة س ــتان نيز از حمايت هاي گس بلوچس
ــت هاي ايراني نيز همكاري و  ــروه بلوچ با ماركسيس ــوردار بود. اين گ برخ
همراهي مي كرد. رحمت حسـين پور، رهبر اين گروه با اعضاي برجستة 
سازمان هاي ماركسيستي غيربلوچ در تهران نيز روابط نزديك داشت. اما با 
رهنمودهاي رهبري انقلاب و هوشياري نيروهاي امنيتي و وفاداري مردم 

سيستان وبلوچستان، توطئة تجزية مجدد اين منطقه خنثا شد. 

جمهوري اسلامي و مقولة امنيت در سيستان وبلوچستان 
مساحت استان سيستان وبلوچستان 187502 كيلومتر مربع، يعني 
ــت كه از اين مقدار، 15197  ــاحت ايران اس حدود 11/4 درصد از كل مس
ــتان و 172305 كيلومتر مربع مربوط به  ــر مربع مربوط به سيس كيلومت
بلوچستان است. مهم ترين شهرهاي بلوچستان عبارت اند از: زاهدان، چابهار، 

سراوان، خاش، زابل، نيك شهر و ايران شهر. 

ــه نام هاي  ــمت جداگانه ب ــامل دو قس ــتان ش ــاظ طبيعي، اس از لح
سيستان وبلوچستان است. سيستان در شمال استان و بلوچستان در جنوب 
اين منطقه واقع شده است. بلوچستان از شمال به سيستان  و افغانستان، از 
جنوب به درياي عمان، از شرق به پاكستان و از غرب به كرمان و هرمزگان 
ــيم مي شود: بخش هاي  ــود. بلوچستان به چهار بخش تقس محدود مي ش
ــراوان، بمپور و مكران. ولي از نظر جغرافياي تاريخي شامل دو  ــرحد، س س

بخش است: 
1. ناحية شمالي (سرحد)؛ 
2. ناحية جنوبي (مكران). 

ــاختار سياسي - اجتماعي سنتي در بلوچستان متأثر از جغرافياي  س
ــت. در حوزه هاي  ــمالي و جنوبي، متفاوت اس ــان دو بخش ش منطقه مي
كوهستاني واقع در شمال اين منطقه يك ساختار قبيله اي وجود دارد. در 
اين ساختار، نحوة معيشت و اقتصاد مردم دامداري و كوچروي است و اتحاد 

و ارتباطات قومي از مشخصات بارز آن است. 
ــتان، اقتصاد كمتر مبتني بر گله داري و  در بخش هاي جنوبي بلوچس
بيشتر به سمت كشاورزي متمايل است. در اين بخش ها ساختار قبيله اي به 
قدرتمندي ساختار بلوچستان شمال نيست و سلسله مراتب در ساختاربندي 
بيشتر بر اساس مالكيت زمين شكل مي گيرد. در اين بخش، يعني در ساحل 
ــراد را تأمين مي كند. موقعيت  ــي از درآمد اف مكران، ماهيگيري نيز بخش
جغرافيايي بلوچستان به گونه اي است كه امكان ارتباط بلوچ هاي ايراني را با 
چندين مكان ديگر فراهم مي سازد، از جمله رابطه با پاكستان، درياي عمان 
ــيه خليج فارس) و نيز ارتباط با  به تبع آن ارتباط با مردم عرب زبان (حاش
شرق آفريقا. اين ارتباطات در قالب روابط تجاري، چه به صورت قانوني و چه 
به صورت غيرقانوني، مطرح است و بخشي ديگر به ارتباطات انساني ميان 

اين حوزه ها مربوط مي شود. 
ــي و حضور اكثريت قوم بلوچ در آن، در كنار  اين ناهمگوني جغرافياي
مسائل مذهبي و موقعيت خاص جغرافيايي، ايجاد امنيت - اعم از امنيتي و 
فرهنگي - را با مشكل مواجه كرده است. تلاش گسترده و بي وقفة دشمنان 
ايران اسلامي در جهت شعله ور ساختن نزاع هاي قومي و قبيله اي نيز مزيد 
بر علت شده و جمهوري اسلامي هزينة سنگيني براي برقراري امنيت در 

اين منطقه پرداخته است. 
ــوادي، بيكاري و عدم  به علاوه، عواملي همچون افزايش جمعيت، بي س
ــت، آموزش، ورزش  ــتغال، نابرخورداري از امكانات زيربنايي چون بهداش اش
ــاورزي و دام پروري،  و تفريح، ضعف بخش هاي اقتصادي نظير صنعت، كش
ــك،  موقعيت بد جغرافيايي و اقليم بياباني و نيمه بياباني، هواي گرم و خش
بارندگي ضعيف و نيز گسستگي فضايي - طبيعي با مراكز اصلي نظير پايتخت 
ــتان را در حاشيه قرار داده و در عمل سبب  ــمال و غرب كشور، بلوچس و ش

گسستگي فرهنگي و اقتصادي اين بخش با ساير نواحي كشور شده است. 
ــديد فرهنگي كه ريشه در ساختار ايلي و عشيره اي دارد و نيز  فقر ش
همسايگي و همجواري با كشورهاي محروم افغانستان و پاكستان، رفت وآمد 
آسان اتباع خارجي و قاچاق موادمخدر و اعتياد نيز از ديگر مشكلات جدي 
ــي است. از بعُد انسان شناختي نيز بلوچ ها  اين منطقة مرزي و سوق الجيش
در مقايسه با ديگر اقوام ايراني تمايلات انزواگرايانة بيشتري دارند و عموماً 
گرايش كمتري به ايجاد ارتباط با بيرون و ازدواج برو ن قومي از خود نشان 
مي دهند. گو اينكه موقعيت جغرافيايي اقوام معادلة امنيت ملي را پيچيده تر   استان سيستان و بلوچستان
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ــت. اقوام مختلف و اقليت هاي مذهبي در حساس ترين حوزه هاي  كرده اس
راهبردي كشور و جداره هاي مرزي اسكان يافته اند كه عقبة آنان در وراي 
مرزها و بيرون از حوزة نفوذ و اثرگذاري حاكميت ملي قرار دارد. متأسفانه 
شيب برخي از اين حوزه ها به خارج از كشور است و به لحاظ ارتباط و پيوند 
حوزه ها به خارج از مرزها، هرگونه چالش  و بحران بيروني نيز به سادگي به 
ــرايت مي كند و در نتيجه امكان نظارت و تعهد حاكميت  داخل مرزها س
ــلامي ايران  ــدت تقليل مي يابد و در نهايت دولت جمهوري اس ملي به ش
ــتقلال طلبانه اي كه خواستار الحاق به نيمة  را به صورت بالقوه با جنبش اس
جداشدة خويش در آن سوي مرز است، مواجه خواهد ساخت. امروزه بخشي 
از اقوام ترك، كرد، بلوچ و عرب در داخل ايران و بخشي از آن ها در آن سوي 
مرز در همسايگي ايران ساكن هستند. هرچند وجود اين اقوام در همسايگي 
ــا به صورت معكوس  ــود، ام ــران مي تواند موجب نفوذ فرهنگي ايران ش اي
ــت و معمولاً افكار  ــده اس موجب دخالت بيگانگان در امور داخلي ايران ش
ــتي و تجزيه طلبي از همين مناطق وارد كشور مي شود. وجود  ناسيوناليس
كانون هاي فعال بحران هاي قومي و مذهبي در جداره هاي همسايگان ايران 
مثل هندوستان، گرجستان، روسيه، لبنان، فلسطين اشغالي و ديگر نقاط 
خاورميانه نيز ممكن است كل منطقه را در شعله هاي آتش فتنه غوطه ور 

كند و به سرعت با بحران هاي واگرايي قومي - مذهبي مواجه سازد. 

چه بايد كرد؟ 
ــت تأمين امنيت  ــتين گام در جه ــك صورت بندي كلي، نخس در ي
ــت. به بياني بهتر،  ملي و فرهنگي، تقويت بنيان هاي فكري و فرهنگي اس
امنيت فرهنگي زماني در جامعه تأمين مي شود كه آگاهي عمومي افزايش 
ــد و بينشي برخوردار شوند كه موج هاي مخرب  يابد و اذهان از چنان رش
فرهنگي قادر به تخريب آن ها نباشند. به علاوه در شرايط امنيتِ معطوف به 
اقتدار فرهنگي، زمينة بسط و توسعة آيين هاي مدني، باورهاي مشترك و 
پيشگيري از ناهنجاري هاي سياسي و اجتماعي در قانون اساسي جمهوري 
ــده و در پي توليد و بازتوليد ارزش هاي انساني در  ــلامي ايران فراهم ش اس
ــه، حفظ ديگر ارزش هاي حياتي كه منافع ملي، اهداف ملي، امنيت  جامع
ملي و... ترجمان آن ها هستند، تضمين خواهد شد. همان گونه كه اشاره شد 
امنيت فرهنگي ناظر بر محافظت از چارچوب فرهنگ جامعه است. امنيت 
ــت و پويايي فرهنگي نيز  ــن زمينه حفظ قالب ها در فرايندي پوياس در اي
مستلزم پذيرش تحول تدريجي است، به نحوي كه جامعه با حفظ چارچوب 

فرهنگي، خود را نو به نو كند و از كهنگي و مندرس شدن مصون بدارد.40 
اما به طور خاص در مورد ايجاد امنيت فرهنگي در منطقة سيستان و 

بلوچستان و كمك به اقتدار ملي چه بايد كرد؟ 
مهم ترين نكته اي كه توجه به آن از بعُد سياسي و تاريخي حائز اهميت 
ــت محلي و قومي در  ــر هويت ملي در كنار عنايت به هوي ــت، تأكيد ب اس
ــي است كه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت  كتاب هاي درس
آموزش وپرورش به كمك كارشناسان حوزه هاي مختلف علمي و تربيتي در 
پي تحقق آن است؛ رويكردي كه مي تواند با اهميت دادن به خرده فرهنگ ها 
ــتگي  ــكات ارزنده و آموزندة موجود در آن ها، زمينة همگرايي و همبس و ن
بيشتر را در سطح ملي فراهم و شرايطي را مهيا كند كه اقليت هاي قومي 

مانند بلوچ ها نيز خود را از بعُد فرهنگي محروم و منزوي ندانند. 
ــتر لازم را براي امنيت فرهنگي و بالطبع امنيت  نكتة ديگري كه بس
ــاي فرهنگي منطقة  ــد، توجه به توانمندي ه ــدار ملي فراهم مي كن و اقت

بلوچستان در حوزه هاي مختلف گردشگري، صنايع دستي و هنرهاي محلي 
و اكوتوريسم است. شيوه هاي مختلف معيشت و زندگي، موسيقي سنتي و 
دل انگيز صنايع دستي هنرمندانه و جذاب، آثار تاريخي و معماري كم نظير، 
شهرهاي باستاني چون شهر سوخته كه با قدمت بيش از سه هزار سال قبل 
ــيني آسيا در عصر  از ميلاد روزگاراني دراز يكي از مهم ترين مراكز شهرنش
مفرغ بوده است، به همراه جلوه هاي طبيعي همچون ساحل درياي مكران، 
ــتان را به يكي از  ــتان و بلوچس منطقة آزاد چابهار و درياچة هامون، سيس

استان هاي جذاب ايران در زمينة گردشگري تبديل كرده است. 

ايرانشهر: 
پناهگاه حيات وحش  / تمساح پوزه كوتاه 

گاندو  / چشمة آب گرم بزمان 
حاشية رودخانة دامن  / حاشية رودخانة باهو كلات 

حاشية رودخانة بمپور / نخلستان هاى حاشية رودخانه دامن 
/ حاشية رودخانة رابيچ يا فنوچ 

ــش در باهوكلات،  ــوز زرآباد، پناهگاه حيات وح چابهـار: باغ هاي م
درخت انجير كهن سال مكرزن در تيس كوپان، سواحل ديدني چابهار، غار 

بان مسيتي، غار تيس 

ــالة ميرعمر، دامنه و طبيعت كوه  ــرو چندهزار س خاش: درخت س
تفتان، غار چاهك، دامنه و قلة تفتان، قلة چهل تن 
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ــمة آب معدني موسي، حاشية  ــياه، چش زاهدان: دامنة كوه ملك س
رودخانة سيانجان يا تلخ آب، غار لاديز، غار كرمانچي 

ايرانشهر: قلعة بمپور، قلعة ناصري يا قلعة ايرانشهر، محوطة تاريخي 
اسپيد دژ، قلعة دامن 

سراوان: درخت كهن سال سرو سرجو، چشمة اهوران، حاشية رودخانة 
ماشكل يا ماكشيد، حاشية رودخانة ناهوك، غار مولتان 

نيك شهر: آبشار اوگينگ، تنگ سرحه، تنگ فنوج، حاشية رودخانة 
كهير، منطقة گردشگري آبند، منطقة گردشگري گرگان، منطقة گردشگري 

بلپير، منطقة گردشگري شالمال 

جاذبه هاي تاريخي 

ــان در فاصله كهير، قلعة  ــول، تپة گل افش چابهـار: امام زاده غلام رس
پرتغالي ها، قلعة قديمي تيس، مسجد جامع تيس، منطقة آزاد تجاري 

ــي، قلعة حيدرآباد،  ــة تاريخي خاش، زيارتگاه مرتضي عل خاش: قلع
مسجد جامع خاش، گورستان چندهزار سالة هفتادملا 

ــيده، زيارتگاه  ــي، بازار سرپوش ــراي قديم زاهدان: بقاياي كاروان س
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ملك سياه، ساختمان اداري و تجاري قديمي ساختمان شهرباني ميرجاوه، 
ــتان، قلعة تپة لاديز، مدرسة طالقاني، مسجد  ــاختمان گمرك بلوچس س

شاه علي، مسجد زرنج، معماري صخره اي روستاي تمين 

ــتان و خراسان صورت مي گيرد.  ــترين توليد در اين زمينه در بلوچس بيش
ــوزن دوزي يكي از مهم ترين انواع رودوزي است و اين صنعت دستي در  س
تمام منطقة بلوچستان به جز چابهار كه در آن ماهيگيرى رايج است رونق 
دارد. سوزن دوزي به بلوچ دوزي معروف است و سند هويت و نوعي هويت و 

موجوديت زن بلوچ به شمار مي آيد. 
ــت زنان بلوچ چنان جذابيت و انعطافي دارد كه اكثر طراحان  هنر دس
لباس و مد ايراني و همچنين ساير صنايع توليدي طرح هاي مورد نظر خود 
را با محوريت سوزن دوزي بلوچ و با الهام از نقش و نگار اين هنر دست زنان 

ايراني مزين مي كنند. 
امروزه بيشتر لباس هاي توليدي ايراني نظير مانتو يا روسري و همچنين 
لباس هاي توليدي كشور چين مزينّ به نقش و نگار و اشكال سوزن دوزي 
بلوچ اند. البته بيشتر اين طرح ها كار دست نيستند و به صورت چاپي انجام 
ــوند، اما در برخي پوشاك هاي ايراني و برندهاي معتبر، سوزن دوزي  مي ش

بلوچ به كار مي رود. 
با اينكه هنر سوزن دوزي و به تبع آن لباس هاي زنان بلوچ در كشور و 
حتي فراتر از مرزهاي ايران توانسته است محبوبيت خود را در ميان مردم و 
دوستداران فرهنگ و هنر ناب ايراني حفظ كند، اما اين صنعت در ايران با 
توجه به نبود بازاريابي مناسب براي محصولات آن فقط به صورت اختصاصي 
در بين قشر مرفه جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد و به دليل محدوديت در 
عرضة اين هنر، عامة مردم از دسترسي به اين هنر اصيل محروم مانده اند. 

ــاخه هاي صنعت دستي منطقه  ــفالگري و سراميك سازي ديگر ش س
ــتان سراوان  ــازندگان آن ها در محدودة شهرس ــتند كه مهم ترين س هس
به ويژه در روستاي گلپورگان مشغول به كارند. ساخت اين سفال ها بسيار 
ــود و يكي از دلايل خريد اين صنعت دستي  ــنتي انجام مي ش ــاده و س س
ــه گري در حوالي  ــيوة توليد سنتي آن است. شيش ــوي خارجي ها ش از س
شهرستان سراوان، توربافي به شكل كاملاً سنتي در نواحي ساحلي چابهار و 

جواهرسازي از ديگر موارد هنر مردم سيستان وبلوچستان است. 
قاليچه هاي بافته شده در بلوچستان كه به بلوچي معروف اند و توربافي 
ــنتي  ــه هنوز هم به صورت س ــتند ك ــتي چابهاري ها هس نيز صنايع دس
ــاغل استان  ــتي ش ــوند. در مجموع، جمعيت صنعتگران دس انجام مي ش
سيستان وبلوچستان در سال 1379، سي هزار نفر گزارش شده كه ده هزار 

ــيخ محمد  ــمس الدين صفاري، آرامگاه ش سـراوان: آرامگاه ملك ش
مرشد، آرامگاه ملابايان، آتشكدة كوه مهرگان، سنگ نگاره هاي درة كنديك، 
ــنگ نگاره هاي درشير و پلنگان، شهر سوخته در مسير زابل به زاهدان،  س
مسجد جامع دزك، قبرستان قديمي سموكان، قبرستان قديمي كله گان، 
قلعة بلقيس، قلعة خيرآباد، قلعة هشك، قلعة بم پشت، قلعة هيتك، قلعة 
ــب، قلعة سه كوهه در مسير زابل-  دزك، قلعة زابلي، قلعة هيدوچ، قلعة س
زاهدان، قلعة ملا، قلعة كوهك، قلعة كنت، محوطة باستاني كلاتك بخشان، 
ــتاني روباهك، محوطة باستاني  ــتاني كله برزاد، محوطة باس محوطة باس
مهتاب خزانة كوهك، محوطة باستاني ميل مارو، محوطة باستاني پيركهورد، 

محوطة باستاني ميرسيدعمر. 

نيك شهر:  تپة دمبيگان، قلعة نيك شهر، قلعة قصر قند، قلعة بگ، قلعة 
ــكوتان، قلعة اسپكه، قلعة بنت، محوطة سياه بن، محوطة  چانف، قلعة مس

هاتين يا خاتون، محوطة چهل دختران، مسجد جامع فنوج.41 
ــتان رودوزي و بافتني است.  مهم ترين صنعت دستي منطقة بلوچس
ــغول اند  ــور كه به توليد اين صنعت مش ــتان هايي از كش در واقع تنها اس
ــتان، اصفهان، هرمزگان، آذربايجان شرقي و خراسان اند.  سيستان وبلوچس
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ــته اند. بنابراين به نظر مي رسد كه  نفر آن ها در زمينة رودوزي فعاليت داش
ــازي در بلوچستان ايران مي تواند  ــوزن دوزي و سفال س تقويت در بخش س

نمايش شايسته اي از هويت بلوچي در داخل و خارج از كشور باشد. 

سخن پاياني 
ــي و برقراري امنيت نظامي  بدون ترديد امروز در كنار مرزهاي سياس
در حدود جغرافيايي يك كشور، پاسباني و پاسداري از مرزهاي فرهنگي و 
استقرار امنيت فرهنگي نيز حائز اهميت و درخور توجه است. وجود اقليت 
قومي و نژادي در گسترة سرزميني ايران نيز، ما را به سوي اين نكته رهنمون 
مي كند كه بايد براي حفظ و حراست از امنيت ملي كشور به حوزة فرهنگ و 
فراورده هاي فرهنگي همة اقوام و گروه هاي ساكن در قلمرو ايران توجه كرد 
و با ايجاد حس همدلي و همرنگي در ميان گروه ها و اقوام مختلف ساكن در 
قلمرو جغرافيايي كشور، بايد زمينة مشاركت عمومي آن ها را در زمينه هاي 

مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فراهم ساخت. 
در منطقة سوق الجيشي سيستان وبلوچستان ايران نيز، برقراري امنيت 
ــت دادن به حضور فرهنگي مردم در فرايند هويت پذيري  فرهنگي و اهمي
ملي، از مهم ترين ابزار و الزامات براي رسيدن به اقتدار، عزت و عظمت ملي 

است. 


